
 هر فرد معلولی 
عقب مانده ذهنی نیست

نیازهــای  بــا  »کــودکان  اصطــاح 
کودکانــی  بــه  اســتثنایی  یــا  ویــژه« 
اطــاق می شــود که بــه برنامه های 
آموزشــی خاصی نیــاز دارنــد و این 
آموزش، نیازهای یادگیری منحصر 
می کنــد.  فراهــم  را  آنهــا  فــرد  بــه 
عقب ماندگی ذهنی، مشکات ویژه 
یادگیری، نارسایی های زبان و گفتار، 
آســیب های  شــنوایی،  آســیب های 
حرکتــی  نارســایی های  بینایــی، 
شــامل ناهنجاری هــای مربــوط بــه 
تأخیرهــای  عضــات،  و  اســکلت 
تحولی، اوتیسم )درخودماندگی( و 
چندمعلولیتی می توانــد کودکان را 
به کــودکان با نیاز ویــژه تبدیل کند. 
بیمــاری، وراثت و تصــادف، مرزی 
بــرای آســیب رســاندن به کــودکان 
نمی شناسد. هر کودکی در هر طبقه 
اجتماعــی و اقتصادی، از هر ملیت 
و مذهبــی ممکن اســت دچار یکی 
از آســیب های جســمی، حرکتــی یا 

ذهنی شود.
اهمیــت  از  میــان  ایــن  در  آنچــه   
برخوردار اســت »انسان بودن« این 
کودکان اســت؛ اینکــه همه بپذیرند 
کــودکان بــا نیازهــای ویژه نیــز ابتدا 
انســان و ســپس کــودک هســتند و 
حــق دارند همانند همــه کودکان از 
امکانــات برابر آموزشــی و تفریحی 
برخــوردار باشــند. در حالــی که این 
کــودکان متأســفانه گاهــی حتی در 
بیــن خانواده هــای خــود نیــز مورد 
قــرار نمی گیرنــد و همــه  پذیــرش 
تصــور می کننــد کودکــی بــا وجــود 
چنــد نــوع معلولیت عقــب مانده 
ذهنی اســت در حالی که این تصور 
غلطی اســت کــه به محــض دیدن 
یــک یــا چنــد نــوع معلولیــت بــارز 
همه مــا فکر می کنیم فــرد معلول 
عقــب مانده ذهنی اســت و متوجه 
چیزی نمی شود! تجربه نشان داده 
کــه در همه جای دنیا سیســتم های 
آموزشــی بــرای ایــن نــوع کــودکان 
برنامه ریــزی خاصــی می  کننــد و از 
هوش و گاه نبوغ این افراد اســتفاده 
می برنــد؛ نمونــه بارز آن »اســتیفن 

هاوکینگ« است.
اگر کــودک با نیــاز ویــژه ای این قدر 
خوشــبخت باشــد کــه در خانــواده 
تــازه  بگیــرد  قــرار  پذیــرش  مــورد 
مشــکات آغاز می شــود، باید پدر و 
مادر که معمولاً این نقش به عهده 
مادر اســت کفش آهنی بپوشــد و با 
وجــود فقر اطاعاتی و آموزشــی که 
در ایــن زمینه وجود دارد دســت به 
کار شــود و بخواند و بخواند تا بتواند 
از پــس مشــکات کودکــش بربیاید 
و خودش بــار آمــوزش فرزندش را 
یک تنه بر دوش بکشد تا فرزندش 
عقب نماند و بتوانــد همانند دیگر 
ادامــه  کــودکان همســن و ســالش 
تحصیــل دهــد. مــادر بایــد نقــش 
را  دوســت  حتــی  و  معلــم  مــادر، 
همزمان بازی کند. باید مادری کند، 
به کودکش درس بدهد و برای او که 
همسن و ســالانش از بازی کردن با 
او خودداری می کنند دوســت باشد 
تا تصورات رنگــی کودکی فرزندش 
از زیبایی های دنیا خدشه دار نشود.

متأسفانه کمبودها و محدودیت ها 
برای کــودکان بــا نیازهــای ویژه کم 
نیســت ؛از فقــر منابــع مطالعاتــی، 
کمبــود کتــب مناسب ســازی شــده 
بــرای این کودکان تــا فقر فرهنگی و 

نبود برخورد صحیح و... 
امــا آنچــه مهــم اســت ایــن نکتــه 
اســت که اگر شــناختمان از این نوع 
کــودکان را بــالا ببریــم و توانایی هــا 
درک  را  آنهــا  محدودیت هــای  و 
کنیم بــا برنامه ریزی های مناســب 
آموزشــی و تأمیــن نیازهــای همــه 
جانبه آنهــا می توانیم در رشــد این 
کودکان نقش مهمی داشته باشیم 
چرا که بسیاری از این کودکان دارای 
بهره هوشــی طبیعی و شــاید حتی 

بالاتر از طبیعی هستند.
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ë حسی به من قدرت ماندن می داد  
 اتوبوس راه تهــران را پیش می گیرد. 
مادر بــاز هم بچــه به بغل راهــی تهران 
مــادر  و  اســت  بی تــاب  بچــه  اســت. 

مستأصل.

ë  راهــی اســت که بایــد رفــت هرچند 
سخت

به دنیا که آمــد فهمیدیم ناهنجاری 
قلبی داره. قبلــش هم در دوران بارداری 
دکتر گفته بود احتمالاً مشکل قلبی داره. 
امــا هم مشــکل مالــی بــود و هــم دیگه 
نمی شــد کاری کرد. از اول رفاکس شــیر 
داشت. مجبور بودم شیرمو با قاشق آروم 
آروم بریــزم تو دهنش که نپره بیرون. در 

حالت نشسته شیر می خورد.
متوجــه  شــد  کــه  ماهــش  چهــار 
و شــنوایی اش شــدم.  بینایــی  مشــکل 
بعدهــا فهمیــدم اگــه مشــکل بینایــی 
تشــخیص  زودتــر  رو  شــنوایی اش  و 
مــی دادن، می تونســتم بــه نیــکا کمک 
بیشــتری کنــم و تشــخیص آن هــم بــر 
عهــده مســئول مرکز بهداشــتی بود که 

هر ماه قد و وزن نیکا رو می گرفت.
دیگه بــه آمل بی اعتماد شــدم. حالا 
مرتــب باید بیام تهران. اوایل ماهی یک 
بــار می آمدم و حالا بعد از گذشــت پنج 
ســال و چهار ماه، بســته به شــرایط چند 
مــاه یکبار میــام. نیکا که پنــج ماهه بود، 
تو تهــران یکی از مــادرا، بهــم گفت برم 
مرکز تحقیقات حجامت. بردمش اونجا. 
راهنمایی هــای خوبــی در مــورد تغذیــه 
کردند که نجات بخش بود. همون وقت 
هم بــرای نخســتین بــار حجامت شــد. 
توصیه هــا خیلی ســخت بود وهمــه روز 
مــن تو آشــپزخونه بودم تا ایــن غذاهای 
کوچولو و کم رو تــازه تازه آماده کنم بدم 

نیکا تا جون بگیره.
در هفت ماهگی مشکل هیدروسفالی 
غافلگیرمــان کــرد یعنی مغــزش آب را 
جمع می کرد و بزرگ می شد. دوهفته ای 
تو بیمارســتان مفید تهران بســتری شد. 
دارو درمانــی را شــروع کردنــد و خــدا رو 
شکر کارش به عمل نکشید. نیکا از لحاظ 
بدنــی هم خیلــی ضعیفــه. از 9 ماهگی 
رونــد کاردرمانیش شــروع شــد و این در 
حالــی بود که مــن از هیچ کس هیچ نوع 
کمک و حتی راهنمایی نگرفتم.هر کاری 
کــردم یا راهنمایی مادرم بــود یا مادرای 
گرفتار مثل خودم. تو آمــل یه کاردرمان 
به روز پیدا نکردم. حتی مرکز بهداشــت 
ما با اینکه کارمنــداش جوون بودند ولی 

اطاعاتشون به روز نبود. 
نداشــتیم  ماشــین  وقت هــا  اون 
و مــن مرتــب بــا اتوبــوس بــه تهــران 
گریــه  رو  راه  تمــام  نیــکا  می اومــدم. 
می کــرد. البته تو تهــران برای موندن 
مشــکلی نداشــتم چــون آنجــا فامیل 
زیاد داریم. هر وقت میرم 2 تا 3هفته 
می مونم. آن روزا ســخت ترین روزای 
زندگیــم بود.هیــچ چیزی غیــر از نیکا 
رو نمی دیــدم. تمــام وقت فقــط نیکا 

بود و گریه های من.

9 ماهــه کــه شــد رفتیــم بیمارســتان 
مفید، دکترا گفتن قلبش در حال ترمیمه 
وســرش هــم بهتر شــده. شــبیه معجزه 
بود. همه دکترا تعجب می کردند، چون 
همشون می گفتند خدای نکرده نیکا رو از 
دست میدم. حالا نظرشون فرق می کرد.

حتی دکترای مرکز حجامت.
بــار دوم بــود کــه حجامــت می شــد. 
تقریباً حالم بهتر شــد با انگیزه بیشتری 
ادامــه دادم.بــرای چشــمش چندین بار 
به بیمارستان فارابی رفتم.همش گفتن 
قســمتی از شــبکیه چشــمش تشــکیل 
نشــده.الان نمره چشــمش 4 و 5 اســت 
ولــی می گــن هر چــی بزرگتر بشــه کمتر 

می شه. 
تابســتان قبــل بردمــش پیــش دکتر 
توانبخشــی  متخصــص  کــه  ریاضــی 
کم بینایان است. هر چند از وضعیت نیکا 
راضی بود ولی هیچ امیدی بهم نداد که 
بهتر بشه. تشخیص شون هم مثل فارابی 
بــود. البتــه باید خــط بریل رو یــاد بگیره 
چون لازمش میشــه. برای گوشــش هم 
چندین بار به بیمارستان امیراعلم رفتم. 
تابســتان 93 اونجا بستری شد که لوزش 
عمل بشه ولی باز گفتند به خاطر کوتاهی 
شــدید گردن ریســک عملش بالاســت. 
الان همش تحت نظر دکتر گوش است. 
گوشش بهتر شده ولی مجبوره سمعک 
بذاره. پوست نیکا هم خیلی حساسه. هر 
لباسی رو نمیتونه بپوشــه حتماً باید نخ 
خالص باشــه وگرنه چندشش میشه. به 
اســباب بازی های پولیشی هم نمی تونه 

دست بزنه.

ë  بهزیســتی فقط پرونده ها را نگهداری
می کنه

2ســاله با اصرار دیگران تو بهزیستی 
آمــل اســمش رو نوشــتم ولــی کمــک 
خاصــی ازشــون نگرفتم. 2 بار قســمتی 
از پــول کاردرمانــی رو بهم دادنــد و 2 بار 
یــه کم مرغ و گوشــت و روغــن. پدرش از 
اول مخالــف بــود و می گفــت اینها کاری 
نمی کنند فقط آبرومون را می برند. فکر 
کنم درســت می گفــت. کاردرمانی هنوز 
ادامه داره. الان دیگه مربیش میگه برای 
اینکه حافظش قوی بشه وتمرکزش بالا 
بره باید کاس موسیقی بره. به امید خدا 

از همین روزا می برمش.
گفتاردرمانــی هــم میره. بــرای اینکه 
حــرف بزنــه چــون هیچــی نمی گفــت و 
خیلی سعی می کرد. از روش خود خوان 
استفاده کردیم یعنی اوایل مربی کلمات 
کاربردی تر مثل مامان و آب رو روی کاغذ 
می نوشت و به جاهای مختلف دیوار، تو 
خونه می زدیــم تا ببینه و تکرار کنه. بعد 

هم آموزش جمات کوتاه.
الان هم هنوز تو گفتن حروف اضافه 
مثل که، با، از، در و بعضی از حروف مثل 

ر، و، گ مشکل داره. 
من حتی برای مهدش دچار مشکلم. 
بهزیستی نامه میده برای مهد، اونا بچه 
منو قبول نمی کنن و می گن نگهداریش 
ســخته در صورتی که نیکا اصاً شیطنت 

نداره خیلــی هم مهربونــه و با بچه های 
دیگه خیلی خوبه.

ë  در  مهد می گویند نیکا مشتری هامان 
را می پراند

 مدیــر یکــی از مهــدا می گفــت نیــکا 
باعث میشه مشتریام پس بخورن.وقتی 

این حرفا رو می شنوم قلبم می گیره.
ایــن در صورتیــه که نیکا از 2 ســالگی 
به بعــد مربی خصوصی داشــته و گفتار 
درمانی می رفته. یعنی الان اگه مفاهیمو 
بیشتر از بچه های عادی ندونه کمتر هم 
نیــس. فقط نیکا ازنظر قد و قواره، ســایز 

بچه های 2 تا 3 ساله شده.
حتــی یــه دوره ای تــو 3 تــا 4 ســالگی 
کاردرمان خصوصی داشــته که زودتر راه 
بیفتــه. الان هم تــو راه رفتن لــق می زنه 
ولی تو ظاهرش هیــچ فرقی با بچه های 

عادی نداره.
الان هزینه مربی وکاردرمان و کاسای 
نیکا ماهی 700 یا یه کم بیشتر میشه ولی 
بهزیســتی میگه کاســاش به مــا ربطی 

نداره.
الان نیکا به مهدی میره که اصاً نامه 
بهزیســتی رو قبول ندارند. البته نســبت 
به جاهای دیگه که اصاً نیکا رو پذیرش 
نمی کردنــد خیلی خوبــه و خیلی هم با 

نیکا کار می کنند.

ë  همــه می گفتنــد ولــش کن ایــن بچه 
نمی مونه

سرزنشــم  کــه  نبــود  کســی  تقریبــاً   
نکنــه، خصوصاً 9مــاه اول همــه از دکترا 
تــا خانــواده و دوســتان می گفتنــد ولش 
کــن دور از جونــش می میــره. ولــی فقط 
یه حســی بود که بهم قدرت ایســتادگی 

مــی داد. چون نیکا بیماری های مختلف 
وعجیبــی داشــت قلــب، چشــم، گوش، 
کوتاهی گردن شــدید، پوســت حســاس. 
همه می گفتن ولش کــن، می میره. ولی 
الان همــه راضینــد. اگه می خواســتم به 
حــرف دیگــران گــوش کنــم کــه زندگیم 

داغون می شد.
بهتریــن همراهم مادرم و شــوهرم 
دیگرانــو  نظــر  اینکــه  بــا  کــه  بودنــد 
نمی آوردنــد.  مــن  روی  بــه  داشــتن 
منــم می دونســتم ولــی خــدا رو شــکر 
می کــردم کــه حداقــل اینــا دیگــه منــو 
اذیــت نمی کنند. شــوهرم می گفت به 
دیگــران ربطــی نداره تا من هســتم هر 
کاری فکر می کنی درسته، بکن. الانا یه 
کم مخالفت می کنه چــون دیگه واقعاً 
خالی شــده و ســر کارشــون هــم 2 ماه، 

3ماه حقوق نمیدن.
ســر کار شــوهرم به خاطر غیبتاش و 
اینکه مجبور بودیم مرتب به تهران بریم، 
چند بار تذکر دادند. نمی شد ازشون توقع 

داشته باشیم که ما رو درک کنند.
ریاضــی خوبــی  اول هــوش  از  نیــکا 
داشــت طوری که تا پایان 3 ســالگی هم 
همه رنــگا رو خوب دســته بندی می کرد 
هــم تا 50 رو می نوشــتیم ومــی خوند. تا 
10 رو بدون کمک، خودش و بدون دیدن 
از اول تقلیــد خوبــی  می خونــد وچــون 

داشت تقریباً خوب پیشرفت کرد.
از وقتی نوزاد بود حواسش جمع بود 
تــا اونجایی که تشــخیص مــی داد توجه 
می کرد. یادمه، تو بیمارستان مفید دکتر 
می گفــت بچه عقب افتــادس. گفتم نه 

نیکا ضعیف و کم جونه، ولی باهوشه.
تــو 5 ماهگی یــه بار دیدم تــو خونه از 
خواب بیدار شده یه پارچه نخی که خیلی 

هم دوستش داشــت، مدام می گذاشت 
رو چشــمش و بــر می داشــت. فهمیدم 
داره بــا نور بازی می کنه. با اینکه اون وقتا 
خیلی بیناییش ضعیف بــود البته الانم 
هســت ولــی به قــول دکتــر ریاضــی الان 
تشــخیص بیناییش بــالا رفته. می فهمه 
چیو بایــد ببینه. اینو آدمــای عادی چون 
دارند براش تاشی نمی کنند ولی نیکا با 

تاش به دست آورده.
در کل نیکا چون تقلیدکار خوبیه برای 
بــه دســت آوردن چیزایــی که مــا داریم 
خــوب تــاش می کنــه. بعد هــا تــو روند 
آمــوزش، مربیش می گفــت نیکا هوش 
فوق العاده ای داره که باید کشف بشه. ما 
هم سعی می کنیم، تا ببینیم چی میشه.

 تو شــهرمان مدرســه مناســبی برای 
نیکا پیدا نمی کنم

 حالا من فقط غصه مدرســه رو دارم 
که باید چیکار کنم. اگه مدرسه استثنایی 
بــره در حــد اونــا نیــس. نیــکا الان تقریباً 

بیشتر مفاهیم کاس اول رو می دونه.
اگه مدرســه عــادی بــره چــون اندازه 
مهــارت  رفتــن  راه  تــو  و  نیســت  اونهــا 
کامل نــداره، خطرناکه.فکــرش هم منو 

می ترسونه. 
بچه هایی مثل نیکا نــه آنقدر عقبند 
که تو این جور جاها باشند نه می تونن تو 
مدارس عادی باشــند. خیلی ها تو آمل، 

مثل ما هستند و فقط غصه می خورند.
یکی از نگرانی هــام همینه.، باید بره 

پیش دبستانی، ولی کجا؟
ســمعک ببره یا نه؟ عینک چی؟ هر 

وقت خسته میشه درش میاره.
تــا حــالا نزدیــک 10 تا عینــک براش 

خریدم.
اگه سمعکو در بیاره قیمتش حداقل 

2 میلیونه.
 می دونــم  آمل هم دبیرســتان برای 
نابینایان داره و یه مدرســه ابتدایی برای 
ناشنوایان ولی نیکا کجا بره؟ نابینایان یا 

ناشنوایان؟
یه مدرســه هم برای عقــب افتاده ها 
داره که هر سال تحصیلیشون 4 ساله که 
اصاً بــرای نیکا خوب نیســت. نیکا الان 
تقریباً بیشــتر مفاهیم اولیــه رو می دونه. 

اونجا یعنی پس رفت.
نیکا مثل بچه های کند ذهن نیســت 
ولی مثــل بچه هــای عادی هم نیســت. 
مربیــش می گه تــا کاس ســوم می تونه 
بــدون مشــکل بخونــه. بعدش ســخت 
میشه. تقریباً الان یک ماهه سوره کوثررو 
حفظ کرده. دســت وپا شکسته  شعرهم 
بلده ولــی یه کم با زحمت بیشــتری یاد 

می گیره.
فکــر  غیرانتفاعــی  مدرســه  بــه  الان 
می کنم ولی عاوه بــر هزینه، نگرانیم از 
ضعــف جســمانی و لق بودنــش خیلی 
زیاده.مــی دونــم بــه آمــوزش مدرســه 
جــواب میده چــون تقلیــد کاره از بچه ها 

یاد می گیره.
بیشــتر وقتا حرفای نیکا خنده داره. 
همــه با ذوق نــگاش می کنــن. ترغیب 
میشه بیشتر شیرین کاری کنه. یه کاری 
کــه میکنــه اینه کــه بــا تبلت یــا عکس 
می گیره یــا فیلم، بعد تــو تلگرام برای 
ایــن و اون می فرســته،همه هــم ذوق 
می شــه  باعــث  کاراش  می کنند.ایــن 
بهــش امیــدوار بشــم. نیکا تا 4 ســالگی 
تقریبــاً بــا هیــچ بچــه ای ارتبــاط بــر قرار 
نمی کــرد ولی الان مربــی مهد می گفت 
به بچه ها امر و نهی می کنه ولی می ترسه 
می کنــم  بره.فکــر  راه  بچه هــا  همــراه 
می فهمه که نمی تونه پا به پای اونا باشه.

ë مادرهایی مثل من دلشان آشوبه 
 از ما که گذشــت ولی تورو خدا به این 
مراکز بهزیســتی بگین مادرایی مثل من 

دلشون آشوبه.
حالا من سعی می کنم شرایط نیکارو 
بپذیرم. خدا رو شــکر پدرش همراه منه 
ولــی خانواده هایی هســتند کــه به خاطر 
مشــکات مالی، قید بچه رو زدند، لطفاً 

به اونا کمک کنید.
خانواده هایــی کــه تــو تهــران زندگی 
می کنند ولی بــرای بچه کاری نمی کنند. 
می شناسمشــون، چون مشکات زیادی 

دارند بچه رو فراموش کردند.
بــه هر حــال ما هــم می دونیــم توقع 
اینکه اینجور بچه ها زندگی عادی داشته 
باشــند زیاده ولی باید مورد حمایت قرار 

بگیرند.
اوایــل همــه باهام دعــوا داشــتند که 
خودتو غرق نیکا کردی.الان همه میگن 

چرا ولش کردی.
واقعــاً هم تغذیه نیکا دیگه مثل اون 
وقتا نیست. اگه مشکات مالی کم باشه 
دیگه مجبوریم با مشکات روانی قضیه 
کنار بیاییم. اینایی که میگم چون اشــک 

مادرا رو مدام می بینم.برام دردناکه.

ë بیشتر از کتاب ها راهنمایی گرفتم 
 در مورد مشــکات نیــکا دکترا گفتن 
جهــش ژنیه.جهش ژنی هم باشــه نیکا 
شدیدشــو داره. مثــل همــون اســتعداد 
ریاضــی کــه تــو نیــکا و خواهــرش زیــاده 
ولــی نیکا چون ضعیفه و تو نوشــتن هم 
ضعــف داره خیلــی راحــت نمی تونه از 
اســتعدادش اســتفاده کنه. مــن کتابایی 
که مربوط به پایش رشــد بچه هاســت رو 
چندتایــی خوندم و کتابایی که آموزشــی 

بود.
تقریباً هر سال میام نمایشگاه کتاب. 
هــر وقــت هــم میــام کلــی کتــاب بــرای 
دختــرام مخصوصــاً نیکا می خــرم؛ این 
کتابا اطاعات خوبی دارند. کتاب درمورد 

کاردرمانی و کودکان استثنایی هم دارم.
یکــی از عاقه مندی هــای نیــکا هــم 
کتابه.شــاید بــه ایــن خاطــر کــه وقتی به 
دنیا اومد من تازه کارشناســی قبول شده 
بــودم و می دیــد موقــع امتحان ســخت 

می خوندم.
یادمــه مــن جزومــو با صــدای بلند 
می خونــدم نیــکا نمی تونســت حــرف 
بزنــه یــه کتــاب کوچیکــو برمی داشــت 
خیلــی  اینکــه  بــا  مــی آورد.  در  ادامــو 
داغون بودم دانشــگاه مرهــم من بود. 
تــو شــرایطی که مــن تو تاریکــی مطلق 
بــودم از غصــه زیــاد همــه جا رو ســیاه 
می دیدم، دوستام خیلی خوب بودند.

تــو شــرایطی کــه همــه بهــم می گفتند 
ولش کن می میره دوستام بهم روحیه 
خبــر  حالــم  از  هــم  می دادند.همــه 

داشتند ولی نا امیدم نمی کردند.
 مشــکات کودکان چنــد معلولیتی 
و خانــواده هایشــان، بیش از آن اســت 
کــه حتــی بتــوان از خــال واگویه هــای 
ایــن مــادر جســت. کودکانی کــه ناگزیر 
از زندگی، حامیانــی را می طلبند که به 
آنها عشق بورزند. چه بسیارند والدینی 
که فشار زندگی این عشق را در قلبشان 
کــم فروغ ســاخته و چه بســیارند آنانی 
کــه به هــر انســانی همان گونــه که لایق 
مقام انســانی اوســت، می نگرند بدون 
دیدن ضعــف جســمانی اش. کاش به 
روزی برســیم کــه ایــن خانواده هــا جــز 
رنــج بیمــاری فرزنــد، رنــج دیگــری را 

متحمل نباشند.

 بعضــی مادرهــا، چنــان ســخت و مقاومند که ناشــدنی ها را شــدنی 
مــی کنند. مادرانی کــه کودک معلول دارنــد این چنیننــد. ایمان آنها 
چنــان راه هــا را همــوار مــی کند کــه ابتــدا ناممکن بــه نظر می رســد. 
روزی کــه با مــادر نیکا آشــنا شــدم، بــه او گفتم مــن با مشــکلات نیکا 
کاری نــدارم اما شــما را کــه می بینم بــاور دارم نیکا در آینده شــگفتی 
می آفریند؛شــگفتی ای از جنس نمایش قــدرت خدا که اراده یک مادر 

آن را متجلی می سازد.

راضيه کباری

یک هفته 
با اخبار
معلولان

جزئیاتطرح»پیشگیریازمعلولیتهادردانشآموزان«زهرانعمتیبامربیکرهایخودبهپارالمپیکمیرود
رئیــس انجمــن تیــم ملی تیــر و کمــان از اعــزام زهــرا نعمتی به 
بازی هــای پارالمپیــک ریو همراه با مربــی کره ای خود خبــر داد و 
گفت : بنا به درخواست خود نعمتی چنین تصمیمی گرفته شده 
اســت. مجید کهتری، رئیــس انجمن تیم   ملی تیروکمــان در این 
باره افزود: زهرا نعمتی مدت یک هفته اســت که به همراه مربی 
کــره ای خود »پاک میــون« در آخرین اردوی تیــم   ملی اعزامی به 
پارالمپیــک حضــور پیدا کرده اســت و از شــرایط روحی و تکنیکی 
خوبــی برخوردار اســت. برای اینکه بتوانیم شــرایط خوبی را برای 
حضور بهتراو در پارالمپیک فراهم کنیم، بنا به درخواست نعمتی 
و با هماهنگی کمیته  ملی پارالمپیک قرار براین شــد که تمرینات 
زهرا نعمتی زیر نظر مربی کره ای او در اردوی پارالمپیک پیگیری 
شود تا از نظر تکنیکی و تاکتیکی مشکلی برای وی پیش نیاید. وی 
ادامه  داد: تیم   ملی تیروکمان با هفت ورزشــکار راهی پارالمپیک 
ریو خواهد شد که از یک سرمربی اوکراینی برای رشته ریکرو بانوان 
و یــک مربی در رشــته کامپوند برخوردار اســت. پــاک میون نیز به 
همراه زهرا نعمتی در پارالمپیک ریو حضور خواهد داشــت، زیرا 
ما معتقدیم وی به مدت شش ماه است که تمرینات زهرا نعمتی 

مدیرکل دفتر ســامت و امور تندرســتی وزارت آموزش و پرورش 
از اجرای طرح »آگاه سازی و پیشگیری از معلولیت ها و غربالگری 
اختالات ژنتیک« دانش آموزان، مربیــان و والدین دانش آموزان 
در ســال جاری خبر داد.  حســن ضیاءالدینی با بیان اینکه جامعه 
هدف طرح »آگاه ســازی و پیشــگیری از معلولیت هــا و غربالگری 
اختالات ژنتیک« دانش آموزان، مربیــان و والدین دانش آموزان 
هستند، اظهار کرد: این طرح در سال گذشته در میان دانش آموزان 
دختــر کاس دهــم و یازدهمــی کل کشــور و با همکاری ســازمان 
بهزیســتی به اجرا درآمد. وی افزود: بر این اســاس سال گذشته از 
هر استان یک شهرستان و از هرشهرستان 1500 دانش آموز دختر 
تحت آموزش قرار گرفتند و شمار افراد شرکت کننده در این طرح 

به 400 هزار نفر رسید.
 ضیاءالدینــی با اشــاره به آموزش های ویژه مربیــان و برگزاری 
کاس های آموزشــی بــرای دانش آمــوزان افزود: قصــد داریم در 
آینــده آمــار تولــد کــودکان دارای معلولیــت ناشــی از ازدواج های 
فامیلــی را کاهــش دهیــم. در همیــن راســتا آگاه ســازی نوجوانان 
برای انجام آزمایش های غربالگــری ژنتیک بویژه در ازدواج های 

را برای حضور در بازی های المپیک زیر نظر داشته و برای اینکه 
شــرایط بهتــری بــرای حضــور در بازی هــای پارالمپیک داشــته 
باشــد تصمیم گرفتیم که تمریناتــش در اردوی پارالمپیک را با 
همین مربی کره ای ادامه دهد تا مشکلی برای او به وجود نیاید. 
رئیس انجمن تیم   ملی تیروکمان در ادامه خاطرنشان کرد: این 
هماهنگی کاماً با موافقت کمیته  ملی پارالمپیک صورت گرفته 
و در این زمینه تصمیم کمیته  بر این بود تا شرایط راحت و بدون 

دغدغه ای را برای او فراهم کند.

فامیلــی امری ضروری اســت. در قالب این طرح تســت هایی از 
دانش آموزان به منظور ســنجش میزان آگاهی آنها از اختالات 
ژنتیــک بــه عمــل می آیــد و ســپس وارد دوره هــای آموزشــی 

می شوند.
 وی بــا بیــان اینکــه امســال ایــن طرح با مشــارکت ســازمان 
بهزیســتی توســعه می یابــد، عنــوان کــرد: بــرای ســال جدیــد 
دانش آمــوزان پســر نیــز به علــت پاییــن بــودن ســن ازدواج در 

استان هایی چون قم به طرح می پیوندند.


